
17/12/85جلسه پنجشنبه   

 

1 

1

  بسم االله الرحمن الرحيم
  17/12/85جلسه پنجشنبه مطالب خلاصه 

  
  آيه مورد بحث

 مه لَئِكبِيلِ اللَّهِ أُوفيِ س أَنفُسهِِمو الِهِمووا بِأَمداهجوا ورتَْابي لَم ولهِِ ثُمسرنُوا بِاللَّهِ وؤمِْنوُنَ الَّذيِنَ آمْا المإِنَّم
  الصادِقُونَ

  
  هاي مومن كامل نشانه

ثُم لَم « اول اين است كه .بيان كرده استهاي مومن كامل را   نشانه خداي متعالدر اين آية مباركه
 سد كه ديگر ايمان او به جهان غيب مومن بايد به جائي بر،يعني پس از گذشت مراتب ابتدايي» يرْتَابوا

ه ايمان به جهان غيب به قدري نزد او باارزش  مرتبة بعد و نشانة ديگرش اين است ك.قطعي نداشته باشد
كند  باشد كه مال دنيا در برابر ايمان به جهان غيب قابل مقايسه نباشد و در شرايطي كه دين اقتضاء مي

 كه اگر شرايط زندگي استهايش اين  ديگر از نشانه.  نكند خوددارياز مالش بگذرد از صرف آن مال
باقي بماند، تمرد و احكام خدا كه دين  ايستي از جانش مايه بگذارد تا ايناي شد كه الزاماً ب مومن به گونه

يعني در راه است، » في سبيل االله«آن كلمة گذشتن از مال و جان يك قيد دارد  .از آن تكليف نكند
كند كه ظاهرش چهره الهي دارد باطنش و انگيزه و   جان يا مالش را در راهي خرج مياواگر . خدا

  . بايد رضاي حق تعالي باشدمحرك او نيز
  

  حقي كه حق تعالي براي فقرا بر گردن اغنيا قرار داده است
با انسان  در اموال ، به همان نسبت مشخص شده، مستحقين صدقات واجبههمه فقها براين اعتقاد اند كه

االله اشرك ان "است كه صلوات االله عليه شوند و دليل آنها اين روايت موثقه از امام صادق  او شريك مي
 اين كلمة . يعني حق تعالي فقرا را شريك اغنيا در اموالشان كرده است"بين الفقراء و الاغنياء في اموالهم

شركتي كه آن حضرت فرموده است كاملاً بيانگر اين است كه صاحب حق به صورت شركت در كل 
كه فرقي بين  رمايند به اينف ميفقها . اموال به همان نسبتي كه خداي متعال معين كرده است سهم دارد

زكات و خمس و ساير صدقات نيست و اين شركت بين صاحبان حق، يعني فقرا و آن كساني كه مال در 
داند يعني بر   ذمه اغنيا ميبر تنها يك نفر را اطلاع دارم كه حق فقرا را  من.دستشان هست، وجود دارد

 ،اين دو.  اينكه فقرا شريك او در اموالش هستندعهدة او است كه فلان مبلغ را به فقرا پرداخت كند نه
 حق ندارد كدام از آنهامثلاً تا اموال شركا تفكيك نشود هيچ . بسياري دارندمتفاوت تفاوت بسيار و آثار 

 ذمه بر در حالي كه اگر حقي . اموال تصرف كند ازبدون اجازه و رضايت ديگر شركا در هيچ قسمت
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تصرف كند و تنها بايد آنچه بر عهده دارد را اموالش ارد كه در همه چنين نيست و او حق دكسي باشد 
  .از هر قسمت از اموال خود كه دوست دارد به صاحب حق بپردازد

  
  شرط قصد قربت در پرداخت صدقات واجبه

بريم به خدا از شر شيطان يعني از شر نفس خودمان واقعاً، كه اگر يك كسي مثلاً ده هزار تومان  پناه مي
 سادات بدهكار است ياها حق معين كرده است مثل فقرا  داي متعال و آن كساني كه خدا براي آنبه خ

دهد  برد به يك سيد فقير بدهد، اين ده هزار تومان را به ده تا روحاني سيد مي اين ده هزار تومان را نمي
از اول اين نوع . دباشها چهرة شناخته شده به عنوان يك مومن وجوهات بده  اش براي همة آن كه چهره

گوييد خوب عمل او از لحاظ توحيدي و  مي. اش شيطاني است تفكر تا آخر عملكرد بعد از اين تفكر همه
هزارتوماني كه به ده تا  كنم كه همة اين ده اخلاقي اشكال دارد، اين چه ربطي به فقه دارد؟ عرض مي

 را داده است ولي يك ريال از آن شركتي كه ده هزار تومان يعني با اين. سيد داده است همه باطل است
 علتش اين است كه .كه سادات فقير با اين شخص در مالش داشتند پرداخت و تفكيك نشده است

پرداخت اين مقدار از اموال به هر صورتي كه اتفاق بيافتد خواستة حق تعالي نبوده است، پرداخت اين 
  .د خواست خدا بوده استباش» في سبيل االله«كه  ده هزار تومان به قيد اين

كنند كه با اخلاص همراه است در  پردازند و گمان مي  خود را ميهصورت ديگري كه افراد صدقات واجب
من هم . گويد به من كمك كنيد آيد و مي حالي كه چنين نيست اين است كه فرض كنيد سيدي مي

. ام به او كمك كردهكردم و لطف  و دهم كه فكر كند كه من آقايي طوري اين پانصد تومان را به او مي
ام بود كه پانصد  جان، اين براي خودت است، من منتي به گردن شما ندارم، من وظيفه نگفته است كه آقا

ها را شيطان  اين طرح. تومان به يك سيد فقير بدهم شما هم سيد فقير، اين پانصد تومان دينم ادا شد
  .آموزد به آدم مي

ي پرداخت حق االله تصور كرد كه خالي از اشكال نيست آن است كه مثلاً من توان برا صورت ديگر كه مي
من براي . خودم به آن سيد فقير پول ندهم بلكه پول را بياورم پيش شما بگويم اين سهم سادات است

اشكال كار كجا . خواهم آن را به آن سيد بدهم شما بگيريد و به او بدهيد اينكه ريا نشود خودم نمي
ام و ديگر اينكه آن فقير  اينكه من خودم را به عنوان يك وجوهات بده به شما معرفي كردهيكي  است؟
 و كند  و در نتيجه دفعات بعدي نيز ديگر به من مراجعه نميام  آن پول را به او دادهمنفهمد كه  نمي

  .شود مزاحم نمي
هاي خوبي مي دانيم  دمها را آ اين چند قسمي كه عرض كردم كم و بيش بين كساني كه من و شما آن

كردند به چهار تا،  چه بسيار از اشخاصي كه من ديدم وجوهاتشان را خورد مي. متعارف و متداول است
گفتند كه ما يك راه آشتي با اين مراجع داشته باشيم يك روزي  دادند مي پنج تا، شش تا مرجع مي

االله   اين است كه قصد قربت پرداخت اين حقها كه اولين بدبختي آن غافل از اين. خورند ها به درد مي اين
 .اش مفقود شد را از دست دادند، پس شرط صحت و درستي
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  روش شايسته در پرداخت صدقات واجبه

كننده زير باشد و دست  در كتاب زكات و در صدقات روايات داريم كه مستحب است دست پرداخت
دارد و دست  كه دست گيرنده به منزلة دست خداست كه دارد حقش را برمي گيرنده رو باشد براي اين

اگر با دست راست اي پرداخت كند كه  همچنين به گونه .انسان بايد زير دست حق تعالي  واقع شود
  .يعني اين مقدار مخفيانه باشد. اي پرداخت كند كه دست چپش نفهمد  به گونهپرداخت كند 

 باطن را ظاهر  كهرده است كه پيشاني بنده مثل صفحة تلويزيون نباشدخداي متعال رأفتش اقتضا ك
 به تعبير بنده "لو تكاشفتم ما تدافنتم"فرمايد  عليه منقول است كه مي االله  از اميرالمومنين صلوات.كند

هيچ كس حاضر نبود آمد كه  قدر گندش بالا مي اگر پيشاني من و شما مثل صفحة تلويزيون بود آن
هايش بماند و  هايش را بخورند و استخوان ها بيايند گوشت ماند تا كلاغ قدر مي آندفن كند، ديگري را 

  .ها بيايند بخورند هم سگرا هايش  بروند، استخوان
  

  مبارزه با نفس اماره تنها راه سازنده روح است
 ني و روح شيطانيروحشان از روح حيوا كه با گفتن آن  با اين اميدندهايي كه به فكر پيدا كردن ذكر اين

مبارزه  كه با نفس امارة خود كسي تا اين. در اشتباه اندشود، به طور قطع به روح انساني و الهي تبديل 
 عمل  به نفع راضي كردن نفسشگونه نباشد كه از امكانات وجودي نكند و در برابر او محكم نايستد و اين

بتوانيم جن بگيريم يا احضار جن كنيم يا  ما كه نبايد ذكر بگوييم تا .شود روحش ساخته نميكند 
  .شويمتر  ما بايد كاري كنيم كه به خداي متعال نزديك. كدام تسخير جن كنيم، هيچ

  
  خوف از حق تعالي موجب سادگي وظائف شرعي است

» شِعِينَإِنَّها لكََبِيرَةٌ إِلاَّ علىَ الْخَا«در قرآن كريم هم خداي متعال اشاره به اين نكته فرموده است كه 
يك از  كنم كه از انجام هيچ گمان نميكسي كه دلش از خداي متعال و از عظمت او ترسيده است 

كنم در ترك محرمات حق  واجبات الهي سختي و ناراحتي ببيند و به نظرش مشكل بيايد و گمان نمي
.  را نكرده استاين ناتواني به خاطر اين است كه درك عظمت حق تعالي. تعالي، خودش را ناتوان ببيند

ترس يك انسان خائف و ترسندة از حق تعالي نعوذباالله مانند ترس يك انسان از يك حيوان درنده نيست 
 بخواهد با عدلش با ما  وتعالي فضلش را كنار بگذارد كه مبادا حقبلكه ترس از عدل حق تعالي دارد 

  .وقت چه خاكي بر سرمان بريزيم رفتار كند آن
  

  اسحق االله و حق الن
اللهي و يكي  يكي جنبة حق: كند مشتمل بر دو جنبه است ارائه ميوظايف و تكاليفي كه اسلام مقدس 

ها  اش اين است كه خداوند متعال احكام را وضع فرموده است كه اين اللهي جنبة حق .الناسي جنبة حق
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اش  تعالي توجهاش از غير خدا سلب شود و نسبت به حق  سازندة روح ما باشند، يعني روح ما توجه
تواند در  ، انسان ميبا ترك كردن اجتماعيات نيستشدن توجه از غير خدا ملازم  سلب. تر شود بيش

هست كه ش در باطنهميشه آن توجه . ه باشد ولي معيار را از دست ندهدجامعه باشد و رفت و آمد داشت
كنم ولي   رفت و آمد مي و در مردم هستم"كن في الناس و لا تكن معهم"من چون خدا فرموده است 

الناسي نيز مربوط به حقوقي است كه حق تعالي براي  جنبه حق. ها براي طلب رضاي خداست تمام اين
مثلاً اگر انسان كاري كند كه . شود افراد ديگر قرار داده كه رعايت آنها موجب اصلاح شرائط اجتماعي مي

ين مديون است و بايستي در قيامت چرخ اقتصاد جامعة اسلامي را كندتر كند شكي نيست كه ا
  .بازخواست شود

الناس طرف او   و لي در لطمه زدن به حق استطرفخداي متعال با االله  حقدر رعايت نكردن انسان 
اگر .  فرق دارندغفار با خداي مسلماًگذشتي هستند كه  نادان و بيناتوان، محرومين از حق و ملت فقير، 

انسان حقي دارد محروم بماند و نگذرد، خداي متعال هم از آن  كه بر گردن ييك نفر از صد نفر
هايي كه مربوط به خودم   خودتان، همديگر را راضي كنيد آن گويد خودتان هستيد و مي. گذرد نمي

  .كنم هست من فوري حلش مي
  

  توجه به حق تعالي در تمام لحظات زندگي
عليه و عصمتش داريم برحسب نقلي كه از  هللا كنم با اعتقادي كه ما به اميرالمومنين صلوات عرض مي

 اين كنايه است يعني هيچ "قد رايت االله قبله و بعده و معهو ما رايت شئ الا ": فرمايند ايشان هست مي
كنم يا درك كنم مگر اينكه قبلش و بعدش و با آن چيز، خدا را  لمس  نبود در آن چيزي را اي لحظه

به من و فرمايند كه   ايشان اين را نمي. غفلت ندارد ديگرنساني خوب يك چنين ا.ما هلمس و درك كرد
 شما دنبه من و شما بفرمايخواهند  مي. بنويسيمهاي روايي خودمان  در كتاب  آن را ماود نشما خبر ده

زندگي ما . گونه شويد گونه يا نزديك به اين گيري كنيد تا اين  هدفاي گونه  به  در زندگيتوانيد هم مي
 سال با غفلت از حق سيشويم  ميمتوجه يم اين است كه يك دفعه كن كه ادعاي تشيع ميشيعياني 

افتيم با يك كسي آشتي  توانيم بكنيم به فكر اين مي وقتي كه كار دنيايي نمي  آن.گذشته استتعالي 
است طور شده   چون خرده خرده اين.كنيم و او را پشتوانة كارهايمان قرار دهيم كه خداوند متعال باشد

شد شرايط زندگي و زمان ما خيلي براي ما زشت و  طور مي براي ما قبح و زشتي ندارد ولي اگر دفعتاً اين
خواهيم  گفتيم نمي  مي  زباناًچهخود ما اگر. رسيد جا نمي  به اين كارخواستيم البته اگر ما نمي .قبيح بود
 شد و اگر ما به انتظار اين  همانمنتظر توفيق جبري بوديم همما هم خواهيم،  گفت مي  ميدرونمان

  .شديم زار نمي توفيق جبري نبوديم به اين راحتي گرفتار اين لجن


